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استراتژی ايالات متحده امريكا در زمينه انرژی 
                                                          دكتر ابوالقاسم طاهری

                                                         

چكيده
سياست انرژی امريكا، كاهش وابستگی، تنوع سازی و روی آوردن به انرژی های جديد و اقدامات امريكا در پررنگ 

كردن حضور خود در مناطق نفت خيز است.

كليد واژه ها
راهبرد نفتی امريكا، متنوع سازی، جايگزينی ساير انرژی ها، امنيت انرژی.

واحد علوم و تحقیقات

*  استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

*
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طرح مسئله
انرژی در سطح جهان است، كه در رتبه بندی مصرف   از كشورهای عمده تولید كننده  ايالات متحده امريکا يکی 
بايد گفت كه امريکا  انرژی های فسیلی  با  ارتباط  انرژی در جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. در 
بزرگ ترين مصرف كننده و واردكننده نفت در جهان می ياشد. هرچند امريکا در تولید انواع انرژی )برق، هسته ای و 
زغال سنگ و ساير انرژی ها( نیز جايگاه مهمی  دارد، اما مصرف انرژی اين كشور بسیار بیشتر از میزان تولید داخلی 
آن است كه سهم عمده ای از آن را نفت خام و فرآورده های نفتی مانند بنزين و نفت حرارتی تشکیل می دهد. 
اعظم نفت جهان در  آنکه بخش  به  ويژه  ايجاد كرده،  اين كشور  برای رهبران  را  نگرانی های عمده ای  امر  اين 
امريکا به شدت  بعد  اين  امر موجب شده كه در  اين  اختیار سازمان اوپك قرار دارد.  منطقه خلیج فارس و تحت 
به نفت خلیج فارس و اقدامات اوپك وابسته باشد. در نتیجه برای كاهش اين وابستگی سیاست »متنوع سازی« و 

»جايگزينی ساير انرژی ها« در دستور كار اين كشور قرار گرفته است.
جدول 1.  ميزان مصرف گاز امريكا در سطح جهان

      
»اداره اطلاعات انرژی امريکا«، درصد میزان انرژی های مصرفی اين كشور را بدين ترتیب اعلام كرده است: نفت 
40 درصد، گاز طبیعی 23 درصد،  زغال سنگ 22 درصد، انرژی های تجديد پذير و آبی 7 درصد، انرژی هسته ای 
8 درصد. سوخت های فسیلی مانند: نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی 85 درصد انرژی های جهان را تأمین می كنند. 

       پس از اين سوخت ها منابع هسته ای، برق آبی، خورشیدی و باد قرار گرفته اند. به پیش بینی اداره اطلاعات 
انرژی امريکا، میزان مصرف نفت و گاز طبیعی در جهان تا سال 2020 افزايش خواهد يافت، اما مصرف زغال سنگ 
به میزان كنونی باقی خواهد ماند. مصرف انرژی هسته ای تا حدی رشد خواهد يافت و برق آبی و ساير منابع، همان 
میزان مصرف را خواهند داشت. منابع زغال سنگ امريکا، مقام نخست را در جهان دارد، همچنین اين كشور از نظر 

منابع گاز طبیعی در رده ششم و از نظر منابع نفتی در رده يازدهم قرار دارد. 

)1(

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 

)2(

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
روسیه

ايالات متحده
ايران
آلمان
كانادا

انگلستان
ژاپن
ايتالیا
تركیه

عربستان سعودی

مصرف گاز طبيعی )مترمكعب(
610000000000
604000000000
98190000000
96840000000
92760000000
91160000000
83670000000
82640000000
73940000000
68320000000

)5(

)4(

)3(

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009
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جدول 2.  ميزان واردات گاز امريكا در سطح جهان

جدول 3.  ميزان توليد نفت امريكا در سطح جهان

      

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
ايالات متحده

آلمان
ژاپن
ايتالیا
تركیه
فرانسه
روسیه 

كره جنوبی
اسپانیا
تركیه

واردات گاز طبيعی )مترمكعب(
117900000000
86990000000
77600000000
70450000000
5090000000
47020000000
37500000000
35860000000
31760000000
25480000000

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
عربستان سعودی

روسیه
ايالات متحده

ايران
مکزيك

چین
كانادا
نروژ

ونزوئلا
كويت

)bbl/day( توليد نفت
11000000
9870000
8322000
4150000
3784000
3730000
3092000
2978000
2802000
2669000

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009
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رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
ايالات متحده

چین
ژاپن

روسیه 
آلمان
كانادا
هند

فرانسه
برزيل

كره جنوبی

)billion kWh( برق مصرفی
3/892
3/271
1/080
1/003
549/1
530

517/2
480

402/2
385/1

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

كشور
روسیه 
ايران
قطر

عربستان سعودی
امارات متحده عربی

ايالات متحده
نیجريه
الجزيره
ونزوئلا
عراق

ذخاير گاز )متر مكعب(
47570000000000
26370000000000
25790000000000
6568000000000
5823000000000
5551000000000
5015000000000
4359000000000
4112000000000
3170000000000

جدول 4.  ميزان مصرف برق امريكا در سطح جهان

جدول 5.  ذخاير گاز امريكا در سطح جهان

      

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2009
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رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

كشور
عربستان سعودی

كانادا
ايران
عراق
كويت

امارات متحده عربی
ونزوئلا
روسیه 

لیبی
نیجريه

ايالات متحده 

bbl ذخاير نفت
266800000000
178800000000
132500000000
115000000000
104000000000
97800000000
79730000000
60000000000
39130000000
35880000000
21760000000

جدول 6.  ذخاير نفت امريكا در سطح جهان

      برآوردهای زمین شناسی در امريکا با استفاده از فناوری های كنونی بازيافت نشان می دهد كه میزان ذخاير گاز 
طبیعی اثبات شده كشور، معادل 90 میلیارد بشکه نفت است. میزان ذخاير كشف نشده گاز طبیعی آن نیز نزديك به 
90 میلیارد بشکه معادل نفت برآورد شده است. طبق آخرين برآوردهای اداره اطلاعات انرژی امريکا، میزان دخاير 
برداشت پذير زغال سنگ 275 میلیارد تن و 250 برابر مصرف سالانه جاری  می باشد. گفتنی است كه بازار انرژی 
و فناوری های جديد بر »برآورد« منابع سوخت های فسیلی تأثیر می گذارد. در صورت تأثیرگذاری تقاضای شديد 
انرژی بر قیمت ها، شركت ها به دنبال يافتن منابع كشف نشده خواهند رفت،  منابعی كه توسعه و اكتشاف آنها پیش 

از اين هزينه بر خواهد بود.
      در تفکر سنتی راهبردی،  مفاهیم ذخاير راهبردی، منابع نفتی،  تولید و مصرف كنندگان نفت و امنیت خطوط 
انتقال نفت، جايگاه خاصی دارند. ايالات متحده امريکا به عنوان بزرگ ترين تولید كننده، مصرف كننده و مؤثرترين 
عضو در شبکه نفتی، نقش مهمی در تدوين و توسعه تفکر جديد راهبردی نفتی دارد. در راهبرد امنیت ملی امريکا 
برای قرن 21 منابع جايگزين نفت، ذخاير راهبردی و خطوط جديد انتقال نفت از پوسته فکری راهبردی خارج شده 
و جنبه اجرايی پیدا كرده است. منابع جديد نفت در شرق و غرب افريقا، سیر صعودی قیمت نفت و برهم خوردن 
توازن قدرت در پی حضور سیاسی و نظامی ايالات متحده در افغانستان و عراق تجديد ساختار راهبردی را ملموس تر 
كرده است. منابع سرشار نفت در مناطق بحرانی سودان،  حضور لژيون چترباز فرانسوی در چاد، استقرار نیروهای 
حافظ صلح افريقايی در لیبريا به همراه امنیت خطوط انتقال نفت از غرب افريقا به اقیانوس، اين قاره را يکی از 

منابع جايگزين نفت در راهبرد امنیت ملی امريکا برای قرن جديد ساخته است.

دكتر ابوالقاسم طاهری
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جديد  راهبرد  تنظیم  در  هندسی  رابطه ای  نفت  قیمت  افزايش  و  راهبردی  ذخاير  نفت،  جايگزين  منابع  بنابراين 
نظامی در قرن 21 و آن هم در جنگ های جديد دارند. در جنگ های جديد می توان از ادوات و تجهیزات نظامی 
با سوخت مصرفی كم نفت و مشتقات آن استفاده و نیز برای كاهش قیمت نفت در بازار جهانی آن را به سوی 
مصرف كنندگان گسیل داد.  امروزه تهديدهای غیرمتقارن تروريستی در تأمین بیشتر امنیت نفتی و حتی تجديد 
ساختار راهبردی نقش دارند. اعزام تفنگ داران دريايی و رنجرهای نیروی زمینی ارتش امريکا به كشورهای دارنده 
منابع نفتی در غرب افريقا، امريکای لاتین، كانادا،  منطقه دريايی خزر و روسیه برای تأمین امنیت خطوط انتقال 

نفت صورت می گیرد.  
      در نقاطی از جهان از جمله خلیج فارس، دريای خزر و حتی غرب افريقا كه ذخاير و منابع نفتی وجود دارد، 
ابعاد  و  آن  اداره  و  امنیت  آينده  نفت،   قیمت  نوسان  دارند.  آنجا حضور  در  نظامی  قدرت  با  نیز  قدرتمندان جهان 
خطرناك تروريسم،  ضرورت تجديد ساختار راهبردی را گوشزد می كنند. در حالی كه طرح های دهه 70 میلادی، به 
ويژه طرح های غیردفاعی به طور عمده تحت تأثیر پیامدهای ناشی از اقدامات اعضای اوپك قرار داشتند، اما امروزه 
طرح های نظامی،  اقدامات اعضای اين سازمان را تحت تأثیر قرار داده است. يکی از ويژگی های مشترك اين دو 
دوره، حجم وسیع درآمدهای نفتی كشورهای عضو اوپك و نیز تولید كنندگان نفتی است. تشديد بحران در منطقه 
به افزايش قیمت نفت و سرازير شدن درآمدهای نفتی به سوی كشورهای دارنده اين منابع در منطقه منجر شده و 
بدين ترتیب بین امنیت و ضدامنیت رابطه معکوس همراه با نوسان قیمت نفت به وجود آمده است. لذا لازم است كه 
پس از 11 سپتامبر از زاويه جديدی به آرايش راهبردی قدرت های بزرگ نگريست. مسائل زيست محیطی،  توسعه 
پايدار، صورت بندی های جديد، امنیت منطقه ای و اشکال جديد تهديد از ماتريس های معادله نفت، امنیت و ساختار 
جديد راهبردی جهانی به شمار می رود. طرح های جهان سوم به ويژه كشورهای دارنده منابع نفتی با هر يك از 
عناصر مذكور رابطه عقلانی دارد و مخالفت با هريك از آنها روند نیازمند سازی آنها را به خارج گسترش می دهد و 

مفهوم دولت را نیز ملموس تر می سازد.
      حدود 65 درصد ذخاير نفت جهان در منطقه خاورمیانه قرار دارد؛ به عبارت ديگر از مجموع 1188/6 میلیارد 
بشکه نفت جهان حدود 735 تا 750 میلیارد بشکه آن در منطقه خاورمیانه می باشد. همچنین حدود 40 درصد از 
ذخاير گاز جهان نیز در اين منطقه قرار گرفته است،  افزون بر آن بیش از 30/6 درصد تولید جهانی نفت در اين 
منطقه صورت می گیرد. همچنین بخش اعظم مازاد تولیدی نفت كه در شرايط بحرانی نقش كلیدی در بازار نفت 
ايفا می كند، در اين منطقه قرار دارد. افزون بر اين، حدود 8 درصد از ظرفیت تولیدی مازاد اوپك به كشورهای 

خاورمیانه ای اين سازمان تعلق دارد.
      نکته با اهمیت ديگر اينکه، تحولات مهم در بازار نفت معمولًا با تحولات اين منطقه مقارن بوده است. به 
عنوان مثال، در دهه های 50 تا 90 مسائل مهمی نظیر بحران كانال سوئز، جنگ اعراب و اسرائیل، انقلاب اسلامی 
ايران، جنگ ايران و عراق و اشغال نظامی كويت توسط عراق به ترتیب موجب كاهش 10/1 ، 7/8، 7/2 و 8/8 
 درصد در تولید جهانی نفت و افزايش قابل توجه قیمت ها شده، اما بايد توجه داشت كه ريشه اين بحران ها اغلب 

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 
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در خارج از منطقه خاورمیانه قرار داشته و يا اينکه مسائل توسط قدرت های بزرگ به اين منطقه تحمیل شده است. 
به دلايل مختلف و با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، راهبرد امريکا در اين منطقه جنبه های گوناگونی دارد كه 
عبارتند از: حمايت از امنیت اسرائیل،  دسترسی مداوم به نفت منطقه و اطمینان از جريان دائمی آن،  طرد روسیه از 
منطقه غربی خاورمیانه، اعاده نفوذ امريکا در منطقه به عنوان تنها قدرت برتر، جلوگیری از وحدت اعراب، سلطه 

سیاسی، اقتصادی،  نظامی،  حفظ امنیت و تضمین جريان نفت به غرب.
      نفت برای امريکا مسئله مرگ و زندگی است؛ همچنین می توان گفت قطع نفت،  مرگ اقتصاد غرب است. 
عراق 11 درصد از منابع نفتی جهان را در اختیار دارد كه به معنای استخراج بیش از 115 میلیارد بشکه نفت است. 
خاورمیانه 65 درصد منابع نفتی جهان را در اختیار دارد كه اين امر ممکن است يکی از دلايل از دور خارج كردن 

حکومت عراق باشد.
       نشريه آلمانی اشپیگل نوشت، با بیان اينکه منابع نفت و گاز در مناطق بی ثبات جهان قرار دارند، ايران،  ونزوئلا، 
نیجريه، لیبی،  عراق، عربستان، روسیه، آذربايجان و اندونزی مناطق نفت خیز بحرانی هستند. اين در حالی است كه 
امريکای شمالی دارای 215/3 میلیارد بشکه نفت و 7/16 میلیون مترمکعب گاز،  امريکای مركزی و جنوبی 98/6 
میلیارد بشکه نفت و 7 میلیون مترمکعب گاز، افريقا 77/4 میلیارد بشکه نفت و 60/36 میلیون مترمکعب گاز و 

اندونزی 38/7 میلیارد بشکه نفت و 12/47 میلیون مترمکعب گاز می باشند.
       تقاضای جهانی نفت در آينده به طرز چشمگیری افزايش خواهد يافت و در اين میان آهنگ رشد تقاضا در 
آسیا سريع تر از ديگر نقاط خواهد بود. تمامی دست اندركاران صنعت نفت در مورد رشد چشمگیر تقاضای جهانی 
اين محصول در 20 سال آينده اتفاق نظر دارند. تقاضای جهانی نفت در سال 1991 بالغ بر 66/9 میلیون بشکه در 
روز و از مرز 73 به 75 و از 75 به 86 میلیون بشکه رسیده است كه در چند سال آينده به 115 میلیون بشکه خواهد 
رسید. براساس پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، سالانه به طور متوسط 3/8 درصد به تقاضای نفت جهان افزوده 
می شود. تقاضای فزاينده بازار جهانی نفت، افزايش تولید نفت جهانی را به يك ضرورت تبديل كرده است. جدولی 
از میزان تولید و مصرف بازار داخلی امريکا نشان گر اين است كه میزان تولید داخلی از 8/5 میلیون بشکه در روز 
در سال 2002 به 7 میلیون بشکه تا 2020 كاهش خواهد يافت. همزمان سیر صعودی مصرف بازار داخلی نفت 
امريکا از 17/5 به 19/5 و از 22/5 میلیون بشکه در روز به 25/5 میلیون بشکه خواهد رسید. همچنین پیش بینی 
شده كه مصرف ديگر سوخت های فسیلی نظیر گاز از 11 میلیون به 18/5 میلیون بشکه معادل در روز برسد. امريکا 
برای تأمین نیازهای نفتی خود به 11/5 تا 12/5 میلیون بشکه نفت مازاد نیاز دارد كه اين میزان در مجموع برابر 

با مصرف چین و ژاپن است.
       كارشناسان نفت معتقدند، هیچ گاه منابع نفتی عظیمی كه بتواند امريکا را از وابستگی نفتی خاورمیانه آزاد 
كند، پیدا نخواهد شد. از طرفی ذخاير نفت امريکا را 28 میلیارد و عده ای ديگر 34/5 میلیارد برآورد كرده اند؛ عمر 
آينده مصرف نفت  آينده آن كشور دارد. در 20 سال  انرژی  ارتباط مستقیمی به سیاست های  امريکا  ذخاير نفت 
 امريکا باز هم افزايش خواهد يافت، در حالی كه تولید آن كاهش پیدا خواهد كرد و اين شکاف بايد به وسیله نفت
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 وارداتی از خاورمیانه،  بخصوص منطقه خلیج فارس و حوزه دريای خزر پر شود. آرايش سیاسی و نظامی ايالات متحده 
امريکا در مناطق نفت خیز بخصوص خاورمیانه، برای تأمین امنیت خطوط انتقال نفت،  از دهه 70 با جنگ كويت و 
فروپاشی رژيم صدام حسین در عراق به نقطه اوج خود رسیده است. نفت نه تنها منبع منازعه بین دولت ها، بلکه 
منبع پرتحرك جنگ های غیرمتقارن پس از 11 سپتامبر به شمار می رود. به نظر می رسد كه نفت در طراحی راهبرد 
تغییرات  كلیه  نفت می تواند عامل  دارد.  انکاری  نقش غیرقابل  در خاورمیانه  امريکا و غرب بخصوص  منطقه ای 

اقتصادی در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای دست كم برای دو يا سه دهه آينده قرن 21 باشد.
       حال در مقاله حاضر سؤال اين است كه:

      آيا سیاست انرژی امريکا، كاهش وابستگی متنوع سازی و روی آوردن به انرژی های جديد و اقدامات امريکا 
در پررنگ كردن حضور خود در مناطق نفت خیز است؟

سياست نفتی امريكا در خليج فارس
حضور نظامی امريکا در خلیج فارس همواره منشأ اختلاف نظر در باب علل اين حضور بوده است. دو بار حمله نظامی 
امريکا به عراق كه نتیجه آن حضور پررنگ نظامی در منطقه خلیج فارس بوده اين سؤال را به ذهن متبادر می سازد 
كه آيا می توان تنها يك عامل را به عنوان مهمترين عامل حضور نظامی امريکا و سائق محوری اين برخوردهای 

نظامی معرفی كرد؟
      در اين باب نظرات متعددی عنوان شده است كه برخی از كارشناسان، هژمونی را عامل اين حضور می دانند. 
اما برخی ديگر از بازيگری نوين به نام تروريسم به عنوان عامل اصلی حضور امريکا در منطقه ياد می كنند، برخی 
اشغال عراق و تداوم حضور امريکا در اين كشور را با امنیت اسرايیل پیوند می زنند. آيا می توان حضور امريکا در 

خاورمیانه را با بحران انرژی در حال حاضر و آينده نزديك پیوند زد؟
     با توجه به آنکه اين مناطق غالباً چندان با ثبات نیستند، حفظ منابع انرژی و راه های انتقال آن توسط ايالات متحده 

فقط با حضور نظامی امريکا در خاورمیانه تحقق خواهد يافت.

منابع تأمين انرژی
خورشیدی،   انرژی  زغال سنگ،   و  گاز  و  نفت  مانند  فسیلی  به سوخت های  و  است  مشخص  انرژی  تأمین  منابع 
هسته ای،  آبی و بادی محدود می شود. با آنکه زغال سنگ در قرن بیستم يکی از منابع مهم تأمین انرژی كشورهای 
صنعتی اروپايی به شمار می رفت،  اما امروزه به دلیل محدوديت معادن، نیاز فراوان به نیروی كار، وضعیت توانفرسای 
معادن و آلوده سازی محیط زيست، ديگر جايگاه سابق را در میان منابع تأمین كننده انرژی موردنیاز بشر ندارد. انرژی 
هسته ای هم كماكان در بسیاری از كشورهای صنعتی مورد استفاده است. ساير منابع تأمین انرژی مانند آب، باد و 
خورشید نیز هريك محدوديت هايی دارند و هركدام از آنها بخش كوچکی از انرژی موردنیاز جهان را تأمین می كنند، 
 اما نفت و گاز مهمترين و بزرگ ترين منبع تأمین انرژی خواهد ماند و به اعتقاد كارشناسان حداقل تا 20 سال آينده 

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 
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جايگزين جدی برای آن متصور نیست.
       از جنگ جهانی دوم رشد اقتصادی در سراسر جهان در اثر عرضه نامحدود نفت و گاز طبیعی رشد چشمگیری 
داشته است. از سال 1950 مصرف جهانی نفت، هشت برابر شده و از 10 میلیون بشکه در روز به 85 میلیون رسیده 
است. نفت و گاز به تنهايی 62 درصد از انرژی جهان را تا سال 2025 تأمین خواهد كرد. از سوی ديگر از آنجا كه 
در حال حاضر نوع ديگری از انرژی كه قابلیت رقابت با نفت و گاز را داشته باشد در دسترس نیست، وضعیت آينده 

اقتصاد جهان به توانايی بشر در تولید بیشتر اين مواد بستگی دارد.

خليج فارس، منبع اصلی تأمين انرژی جهان
امروزه نفت در مناطق مختلف جهان استخراج می شود به گونه ای كه علاوه بر منطقه خلیج فارس و خاورمیانه،  
مانند ونزوئلا،   امريکايی  افريقايی و  از كشورهای  بريتانیا و بعضی  برخی كشورهای اروپايی مانند روسیه، نروژ، 
مکزيك و ايالات متحده امريکا نیز دارای نفت هستند. اما، بنا بر آخرين آمار موجود، با روند فعلی تولید، تا 15 
بدين ترتیب  داشت.  نخواهند  برای صدور،   يا دست كم  و  تولید  برای  نفتی  ديگر  اين كشورها  غالب  آينده  سال 
فقط كشورهای حوزه خلیج فارس و برخی كشورهای ديگر مانند روسیه هستند كه ذخاير عظیم نفت و گاز دارند و 
بدين زودی به اتمام نخواهد رسید. همچنین دوسوم كل ذخاير نفت و بیش از يك سوم ذخاير گاز جهان در منطقه 

خلیج فارس قرار دارد.
       در حال حاضر كشورهای صنعتی دوسوم انرژی جهان را مصرف می كنند، اما تقاضا در كشورهای در حال 
توسعه رو به رشد است. تا سال 2025 كشورهای در حال توسعه نیمی از مصرف جهانی انرژی را به خود اختصاص 
خواهند داد. وقتی تقاضای آنها را به تقاضای كشورهای صنعتی بیفزايیم ، افزايش خالص تقاضای جهانی طی اين 
سال ها 54 درصد خواهد بود. مصرف نفت در كشورهای در حال توسعه بین سال های 2001 تا 2025 به میزان 96 
درصد افزايش خواهد داشت. افزايش مصرف گاز طبیعی طی اين مدت 103 درصد خواهد بود كه در چین و  هند 
میزان رشد از اين هم بیشتر است. مصرف نفت چین طی اين مدت 156 درصد و مصرف هند 152 درصد افزايش 

می يابد. بدين ترتیب،  كشورهای در حال توسعه در مصرف انرژی با كشورهای پیشرفته رقابت خواهند داشت.
      مسئله تقاضا برای نفت در آينده نه چندان دور يکی از مهمترين مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی 
در سطح جهان خواهد شد. پیش بینی می شود در 30  سال آينده سرانه مصرف انرژی در كشورهای پرجمعیتی مانند 
چین و هند، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم كره جنوبی برسد، آنگاه به تنهايی اين سه كشور متقاضی نفت 
قابل توجهی در روز خواهند بود. اين در حالی است كه مصرف فعلی جهان بین 85 ـ 86 میلیون بشکه در روز است.  
علاوه بر بالا رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سال های آينده، به نظر می رسد كه نفت خام همچنان سهم 
اصلی را در تأمین انرژی جهان داشته باشد. اين سهم در سال 2020 به 40 درصد خواهد رسید و سهم گاز از 22 

درصد در حال حاضر به 26 درصد می رسد. 
       خلیج فارس 65/3 درصد از منابع ثابت شده نفت جهانی را داراست. نفت دريای شمال سال ها به عنوان يکی 
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از جايگزين های نفت خلیج فارس مطرح بود، اما ذخاير اثبات شده در اروپا بیشتر از 3 درصد ذخاير نفت خاورمیانه 
نفت دريای شمال است. در  از چاه های  استحصالی  نفت  تدريجی مقدار  آمار نشان دهنده كاهش  اين  نیست كه 
بخش گاز، فدراسیون روسیه بزرگترين دارنده منابع جهان است، كه بلافاصله ايران و پس از آن كشورهای ديگر 

خلیج فارس قرار دارند.
       ايالات متحده امريکا طی دو دهه گذاشته به طور فزاينده ای واردات نفتی خود را افزايش داده است. اين واردات 
در سال 1977 ،  تقريباً 6/36 درصد كل مصرف انرژی در اين كشور بوده كه در سال 1997 به 49/3 افزايش يافته 
است. همین وابستگی امريکا به نفت وارداتی بود كه آن كشور را در برابر سه جهش بهای نفت آسیب پذير ساخت. 
پس از جنگ سال 1973 اعراب و اسرائیل، امريکا مورد تحريم نفتی قرار گرفت. برهم خوردن  نظم سیاسی منطقه 
به تبع انقلاب اسلامی در ايران، بحران نفتی ديگری را طی سال های 79 ـ 1978 به وجود آورد و سرانجام، در اثر 
تجاوز عراق به كويت در سال 1990 به مدت نسبتاً كوتاهی تولید اين دو كشور متوقف شد. اتفاقات سه گانه فوق، 
علاوه بر كاهش عرضه نفت،  تأثیری منفی بر اقتصاد امريکا به جای گذاشت. بررسی های انجام شده نشان داده كه 
بین جهش بهای نفت ناشی از اين وقايع و بحران های كلان اقتصادی مانند افزايش میزان بیکاری و كاهش میزان 

رشد تولید ناخالص ملی رابطه ای علیّ وجود دارد.
      تولید جهانی نفت در سال 2025 به 120 میلیون بشکه در روز می رسد كه اين رقم حدود 35 میلیون بشکه 
بیشتر از مقدار كنونی می باشد و اندكی كمتر از رقم پیش بینی شده 121 میلیون بشکه نفت مورد تقاضای جهان 
در روز است. بعید است كه صنعت جهانی نفت قادر باشد نیازهای پیش بینی شده جهان را در سال های آينده تأمین 
كند. از آنجا كه گاز در چرخه صنعتی ديرتر از نفت تولید می شود، منابع اولیه آن هنوز به طور كامل از بین نرفته 
است. با كاهش تولیدات نفتی، گاز طبیعی جای بخشی از آن را می گیرد، اما فقط بخشی از آن، چون در جهان گاز 
به اندازه كافی برای جايگزينی نفت وجود ندارد و به همین دلیل بسیاری از دولت ها از هم اكنون در پی به دست 

آوردن منابع مهم گازی بیش از ديگران هستند.
       برای جلوگیری از اثرات منفی جهش بهای نفت، اقدامات گوناگونی در امريکا و ديگر كشورهای صنعتی صورت 
گرفت كه يکی از آنها تأسیس آژانس بین المللی انرژی در سال 1974 بود. اين سازمان تازه تأسیس به كشورهای 
عضو توصیه كرد كه ذخاير نفتی خود را تا حدود معادل 90 روز واردات خالص نفت حفظ كنند و به روز رسانند. اما 
با وجود اين، ذخیره نفتی راهبردی ايالات متحده امريکا نسبت به مصرف آن كشور كاهش يافته است. اين ذخیره 
راهبردی در سال 1985 به اوج خود رسید كه برابر 493 میلیون بشکه و معادل 115 روز مصرف بود. اين میزان در 
سال 1997 به 556 میلیون بشکه رسید كه معادل 67 روز مصرف برآورد می شد. با افزايش مداوم واردات، قدرت 
پاسخگويی ذخیره راهبردی احتمالًا بیشتر تقلیل خواهد يافت. تلاش های واشنگتن برای تقلیل آسیب پذيری اش 
در برابر نفت وارداتی به اين مشکل برخورده است كه امريکايی ها از جمله مصرف كنندگانی هستند كه در جهان 
صنعتی كمترين مالیات را برای بنزين می پردازند. در صورتی كه وضع مالیات بر مصرف فرآورده های نفتی در ساير 

كشورهای توسعه يافته موجب شده است كه مصرف كاهش پذيرد.

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 
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به طور خلاصه،  تلاش های واشنگتن برای كاهش عطش فزاينده مصرف كنندگان امريکايی موفق نبوده است. در 
عوض،  شکاف بین تولید و مصرف تا آينده قابل پیش بینی همچنان عمیق تر خواهد شد. واشنگتن با چنین وابستگی 
فزاينده ای به نفت كشورهای خارجی، به دنبال اين بوده است كه منابع انرژی خود را تنوع بخشد. تولیدكنندگان 

كشورهای امريکای لاتین مانند ونزوئلا و مکزيك هم صادرات نفتی خود را به امريکا افزايش داده اند. 

جدول 7.  مصرف و توليد نفت در امريكا بين سال های )2020 ـ 1995(

      دولت امريکا با صراحت تمام تضمین انرژی كشور، يا به اصطلاح امنیت انرژی،  را از اركان اصلی امنیت ملی 
خود اعلام كرده است. اين بدان معناست كه اگر امنیت انرژی اين كشور به خطر بیفتد امريکا با استفاده از زور و 
شیوه نظامی اين تهديد را برطرف خواهد كرد. مقامات امريکايی موضوع امنیت انرژی كشور را به شکلی مطرح 
می سازند كه تصور شود سیاست امريکا در تضمین امنیت انرژی يك سیاست دفاعی است،  در حالی كه در عمل اين 
كشور با اتخاذ راهبرد پیش دستانه در صدد مهار منابع جهانی نفت و گاز است. آنچه امروز در عراق می گذرد تنها 
نمونه ای از اين سیاست است و اين سیاست ادامه سیاست های قبلی امريکا در مهار منابع نفتی است كه كودتای 

28 مرداد علیه نهضت ملی ايران نمونه مشخص آن در گذشته به شمار می آيد.
       مطالعه منابع تأمین كننده نفت امريکا مؤيد اين نکته است كه حدود 40 درصد نفت وارداتی اين كشور از قاره 
امريکا )كانادا، ونزوئلا و مکزيك( تأمین می گردد و باقی آن بايد از خاورمیانه و افريقا و يا ساير منابع به دست آيد. 
تأمین اين مقدار نفت از ماوراء درياها برای امريکا تا سال 2020 هزينه های اقتصادی و نظامی زيادی در بر خواهد 
داشت. براساس همین مطالعات، میزان وابستگی اروپا به واردات نفت تا سال 2020 به میزان 70 درصد افزايش 
خواهد يافت. با توجه به اينکه اروپا 30 درصد نفت خود را از روسیه و ديگر كشورهای استقلال يافته شوروی وارد 
می كند،  باقی نیاز نفتی اروپا از خاورمیانه و افريقا )لیبی و نیجريه( تأمین خواهد شد. اين بدان معنی است كه اروپا 
همانند امريکا تا سال 2020 به نفت خلیج فارس و خاورمیانه كه عمده ترين تأمین كنندگان آن عربستان،  ايران،  عراق 
و كويت هستند نیاز شديدی خواهد داشت و مجبور است برای به دست آوردن نفت با امريکا در منطقه رقابت كند.

       افزايش بهای نفت و گاز طبیعی از يکسو و افزايش نگرانی از وابستگی امريکا به نفت به ويژه نفت كشورهای 
اوپك، از سوی ديگر شركت های نفت امريکا را به سرمايه گذاری در زمینه اكتشاف و توسعه منابع نفت اين كشورها 

واداشته است.
      باراك اوباما در استراتژی نفتی خود مانند ساير رؤسای جمهور امريکا تأكید خاصی بر كنترل خاورمیانه ، روابط 
 نزديك با كشورهای میانه رو،  آزادی عبور نفت و تقريباً تمامی نکاتی دارد كه در استراتژی نفتی گذشته امريکا بین

)21(
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سال
مصرف
توليد

1995
17/0
9/3

2000
19/6
9/1

2020
24/4
8/5

2015
23/7
8/7

2010
22/7
8/9

2005
22/7
9/0
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 تمامی رؤسای جمهور شکل مشتركی داشته است. اما آنچه »استراتژی اوباما« را متفاوت از ساير رؤسای جمهور 
امريکا می سازد،  تأكید عملی وی بر كاهش وابستگی امريکا به نفت خاورمیانه است. وی ضمن تأكید بر اهمیت 
نفت خاورمیانه و باور به مسائل و مشکلاتی كه امريکا در كاهش میزان وابستگی به نفت اين منطقه دارد، تأكید 
عمده ای دارد بر اين كه به هر شکل ممکن می بايست علی رغم مشکلات از میزان وابستگی به خاطر »منافع ملی« 
و »جايگاه امريکا« در سطح جهانی كاست. به همین دلیل سؤال اصلی اين مقاله در راستای اين تلاش به شکل 

زير مطرح می شود.
جدول 8.  ذخاير نفت حوزه خليج فارس

به نفت  اوباما، تلاش برای كاهش وابستگی  انرژی  امريکا در قالب استراتژی      »مهم ترين هدف استراتژيك 
خاورمیانه می باشد، كه اين تلاش ها در سه حوزه »متنوع سازی منابع سوختی و وارداتی«، »روی آوردن به انرژی های 

جديد« و »تلاش برای بهینه سازی مصرف سوخت« متمركز شده است.
       در ادامه سپس از بیان اهمیت انرژی های جديد، به بررسی وضعیت انرژی در ايالات متحده امريکا پرداخته 
می شود و سپس از آن مجموعه سیاست ها و اقدامات دولت اوباما در زمینه انرژی و تلاش هايی كه برای كاهش 
وابستگی امريکا به نفت خاورمیانه و كاهش مشکلات زيست محیطی كه در حال انجام است را مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.

سياست امريكا در خاورميانه 
 نفت خاورمیانه نه تنها در حال حاضر برای تأمین نیاز انرژی ايالات متحده ضروری است، بلکه تمامی شواهد نشانگر

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 

ذخاير اثبات شده به ميليارد بشكه
262/7
137
115
97
99
15
5/6
2/9
+
/1

735/3

كشور
عربستان

ايران
عراق

امارات متحده عربی
كويت
قطر
عمان
يمن

بحرين 
بقیه
جمع

درصد جهانی
22
13
9/7
8/2
8/3
1/3
/5
/2
ـ
ـ

63/3

SOURCE: BP. Statistical Review of world energy, 2005
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دكتر ابوالقاسم طاهری

رشد و وابستگی امريکا به اين منطقه طی دهه های آتی است. در حقیقت، وابستگی ايالات متحده به تأمین انرژی 
از خاورمیانه طی 30 سال آينده دو برابر خواهد بود؛ حتی اگر ايالات متحده بتواند بر وابستگی انرژی خود فائق آيد 
)كه سناريوی غرمحتمل به نظر می رسد( ساير كشورها همچنان به نفت خاورمیانه وابسته خواهند ماند. بنابراين، 
نگرانی نسبت به حکومت های خاورمیانه حساسیت خود را حفظ خواهد كرد. وابستگی كشورهای مصرف كننده به 
اقناع  از نظر واشنگتن،  ايجاد می كند كه ممکن است  ايالات متحده  برای  خاورمیانه، نوعی آسیب پذيری سیاسی 
كشورهای مصرف كننده به همکاری بر سر ابتکارهای سیاسی مربوط به كشورهای تولید كننده نفت خاورمیانه را 
دشوار كند. بازار جهانی نفت ناشی از جهانی سازی وابستگی سیاسی كشورهای فوق به مصرف نفت را صرف نظر 
از نیاز ايالات متحده پايدار می كند. بنابراين، پاسخ يك جانبه در مورد مسائل انرژی برای ايالات متحده وجود ندارد و 
فقط راه حلی جهانی كه به طور خاص شامل چین و روسیه باشد، مطرح می گردد. مسئله رقابت در سیاست خارجی 

هنگامی مشکل تر می شود كه ملیت گرايی در مورد منابع،  قدرت بیشتری پیدا كند.
      ايالات متحده در مسائل امنیت انرژی بین المللی فعال است و مذاكرات دوجانبه ای را با چین و هند در دست دارد 
و آن كشورها را با راهبردهای هماهنگ تری در مقابل ذخاير راهبردی نفت جذب می كند. واشنگتن به طور فعال، 
گسترش تأمین نفت فراتر از اوپك را تشويق می كند كه می توان برای نمونه از برقراری خط لوله باكو ـ جیحان ـ 
تفلیس برای سرازير كردن نفت دريای خزر به بازار جهانی نام برد. دولت بوش بر تبديل فن آوری انرژی تأكیدی 
جدی دارد. اين دولت همچنین به طور فعال، فن آوری های افزايش كارايی  انرژی مانند نوآوری های متعدد ماشین ها 
با سوخت های چندگانه را مورد تشويق قرار داده است. نکته بسیار مهمی كه بايد به آن اشاره كرد تغییر سیاست 
امريکا در سخنرانی بوش در كنگره است كه طی آن به شدت بر تغییر الگوی مصرف انرژی امريکا و ضرورت 
بی نیازی اين كشور به منطقه خاورمیانه اشاره كرد. اينکه امريکا تا چه اندازه در اين زمینه موفق خواهد شد، بستگی 

به اجرای اين سیاست ها و میزان سرمايه گذاری اش در آينده دارد.
      با درك اهمیت منابع انرژی در عصر حاضر و رقابت شديد بر سر اين منابع در آينده نزديك،  به نظر می رسد 
كه كنترل منابع انرژی به بهترين شکل توجیه كننده اقدامات قدرت های بزرگ در پررنگ كردن حضور خود در 
منطقه خاورمیانه می باشد. اكنون ايالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت حال حاضر به هیچ عنوان تهديد شدن جريان 
انتقال انرژی و يا خطوط انتقال را تحمل نخواهد كرد. تهديدی كه می تواند خسارت های جبران ناپذيری برای جهان 
صنعتی به دنبال داشته باشد. تجربه نشان داده است كه اقتصادهای صنعتی به شدت در برابر اين گونه تهديدات 
آسیب پذيرند، لذا ايالات متحده برای جلوگیری از اين خطر، در كوتاه مدت هیچ راهی را بهتر از حضور نظامی در 

اين منطقه نیافته است.

حوزه دريای خزر 
ذخاير نفت غیراوپك )به استثنای روسیه( رو به اتمام است و چشم انداز امیدواركننده ای از كشف ذخاير عظیم نفت 
 در ساير مناطق جهان به چشم نمی خورد. منطقه نفت خیز خاورمیانه بحرانی و آشوب زده است و از اينرو ذخاير نفت

)23(
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حوزه دريای خزر اهمیتی خاص يافته است و می تواند اندكی از اهمیت رقابت ناپذير منطقه خلیج فارس بکاهد. تأمین 
انرژی از نقاطی غیر از خلیج فارس يکی از اولويت های سیاست انرژی امريکاست. جرج بوش، همچون اسلاف خود، 
تعدد محل های تأمین انرژی و تنوع مسیرهای انتقال آن را از عناصر مهم تأمین امنیت ملی می داند. ذخاير نفت 
دريای خزر در منطقه ای قرار دارد كه به غرب نزديك تر است و مهم تر اينکه صاحبان آن، به غیر از ايران، از اعضای 
اوپك نیستند. اما انتقال اين نفت از مسیر دلخواه امريکا به بازارهای جهانی بسیار دشوارتر از توسعه میدان های 
نفتی اين منطقه است. امريکا با توجه به ملاحظات سیاسی و در چهارچوب منافع ملی خود، به طور علنی از احداث 
خطوط لوله ای حمايت می كند كه از ايران و روسیه نگذرد. ايران و روسیه، هر دو، سهم قابل ملاحظه ای از ذخاير 
و بازار نفت جهان را در اختیار و در عین حال تضاد منافع آشکاری با امريکا دارند. از اينرو، امريکا نمی خواهد نقش 
اين دو كشور در تأمین انرژی مورد نیاز بازار جهانی بیش از اين باشد. روسیه توانسته است با استفاده از ابزار سیاسی 

و نفوذ خود سهمی از انتقال نفت اين منطقه را در اختیار گیرد، اما ايران در اين امر موفقیت چندانی نداشته است.
      دريای خزر دارای بزرگ ترين منابع شناخته شده ای است كه در آخرين تلاش بشر برای رسیدن به منابع 
بیشتر انرژی كشف شده است. به جز روسیه و ايران كه از لحاظ انرژی دارای منابع سرشاری هستند كه در گذشته 
كشف شده است، از میان هشت كشور نواستقلال آسیای مركزی و قفقاز، آذربايجان و قزاقستان و تركمنستان و 
ازبکستان دارای ذخاير ثابت شده 11/7 تا 31/3 میلیارد بشکه نفت و 57/6 هزار میلیارد مترمکعب گاز می باشند. 
اين مقدار 4/2 درصد از ذخاير اثبات شده نفت و 1/4 درصد از منابع گاز جهانی است. روسیه و ايران 52 درصد از 

منابع جهانی گاز را در اختیار دارند.
       اين در حالی است كه در اروپا نیاز به گاز به عنوان يك سوخت پاكیزه هر روز بیشتر می شود. تعداد كشورهای 
عضو اتحاديه اروپا با پذيرش ده  كشور اروپای مركزی و شرقی به بیست و پنج رسیده است كه ورود اين كشورها به 
معنای آزادسازی بازار انرژی آنان و مآلا بیشتر شدن تقاضا در اين كشورها است. نزديك ترين منبع گاز به كشورهای 
مزبور خزر است و مسئله مهم انتقال گاز به بازارهای مصرف است. از طرف ديگر، اروپا می تواند گاز ارزان را از 

روسیه و يا شمال افريقا وارد نمايد، در صورتی كه گاز خزر با توجه به هزينه های استخراج و انتقال گران است.
در سال 1996، اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا در نشست مشتركی در لندن سیاست های اين اتحاديه و امريکا 
اروپا اهمیت منابع نفت و  اتحاديه  امريکا و  انرژی دريای خزرتبیین نمودند.  به منابع  را در زمینه مسائل مربوط 
گاز دريای خزر را در رونق اقتصادی، امنیت و ثبات منطقه مورد توجه قرار دادند و اعلام كردند كه توسعه اين 
ذخاير نیازمند راه های دسترسی مطمئن به بازارهای جهانی است. از سوی ديگر، ايالات متحده امريکا در چارچوب 
سیاست های كلان خود در منطقه دريای خزر راهبردی را برگزيده كه »امنیت انرژی« آن كشور را تأمین نمايد. 
اين راهبرد دارای برنامه های اجرايی متعددی است كه از جمله آن كاهش وابستگی به نفت و گاز خلیج فارس، 
استفاده از منابع متنوع انرژی از جمله دريای خزر، ايجاد خطوط لوله برای انتقال انرژی خزر از مسیرهای مختلف 

غیر از ايران است.
        آنچه مسلم است،  ايالات متحده در كوتاه مدت قادر به قطع وابستگی از نفت خلیج فارس نیست؛ چرا كه حجم 

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 
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عظیم نفت جهان، در اين منطقه قرار گرفته است. ولی اين كشور با كاستن از اهرم فشار سیاسی، تمركززدايی و 
تنوع در امر واردات را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است، بوش در مه 2001 گفت: »تمركز زدايی و تنوع در 
امر واردات نه تنها برای تأمین امنیت انرژی ما، بلکه برای امنیت ملی ما حیاتی است«. اتکای ما در تأمین نیازهای 
نفتی خود به يك منطقه خاص،  عواقب ناگواری برای نظام اقتصاد ما به بار می آورد، نوسانات قیمت نفت در بازار 
جهانی تأثیر سوء بر رشد اقتصادی ملی ما دارد، عدم ثبات قیمت ها در بدترين حالت به باج گیری سیاسی ـ اقتصادی 
ختم می شود. برای كاهش وابستگی نفتی به منطقه خلیج فارس گسترش همکاری با ديگر مناطق نفت خیز مانند 

حوزه دريای خزر، آفريقای غربی و امريکای لاتین ضروری به نظر می رسد.«
      امريکا در صدد سلطه بر حوزه دريای خزر از مسیر ايران است. در اين میان، بسیاری دريافته اند حوضچه های 
منطقه آسیای مركزی و دريای خزر دربردارنده ذخاير عظیم نفت و گاز طبیعی است. اين حوزه شامل كشورهای 
جمهوری آذربايجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تركمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و بخشی از ساحل ايران 

و روسیه می شود.
       طبق برآورد وزارت نفت امريکا، میزان ذخاير نفتی اين كشورها، 17 تا 33 میلیارد بشکه تخمین زده شده است. 
با يك پیش فرض خوش بینانه میزان اين ذخاير به 230 ـ 180 میلیارد بشکه نیز برآورد شده است. دولت بوش به 
دلیل ملاحظات سیاسی، هیچ  علاقه ای به صدور نفت منطقه دريای خزر از مسیر روسیه ندارد؛ چرا كه در صورت 
تحقق اين امر، روسیه كنترل بازار نفت اروپای غربی را در دست می گیرد. از سوی ديگر، مسیر ايران كه از نظر 
بیشتر كارشناسان اقتصادی، كوتاهترين و كم هزينه ترين مسیر برای عبور خطوط لوله نفتی منطقه است به دلیل 
دشواری های موجود در روابط ايران و امريکا و اتهام دولت بوش مبنی بر حمايت ايران از تروريسم  و تلاش تهران 
در ساخت و تولید سلاح های كشتارجمعی، مورد پذيرش قرار نگرفته است. از زمان دولت كلینتون استراتژيست های 
امريکايی با طرح مسیر باكو ـ جیحان كه دو میلیارد دلار هزينه دارد، در صدد انتقال نفت منطقه به اروپا برآمده اند.

ايالات متحده  با سرمايه گذاری عظیم خود در بخش صنعت نفت كشورهای حوزه دريای خزر، خواهان افزايش 
تولید نفت اين كشورهاست؛ ولی اين امر با مشکلاتی روبه رو است. برخی مشکلات جنبه فنی و تکنیکی دارند و 
بعضی از آنها به مشکلات سیاسی بازمی گردند. فساد رهبران اين كشورها و عدم پايبندی آنان به قوانین بین المللی 
و كندی اصلاحات مانع اصلی در سر راه سرمايه گذاری عمده شركت های نفتی است. به دلايل مختلف منطقه حوزه 
دريای خزر با هرج و مرج سیاسی و اقتصادی روبه رو است. امريکا برای تأمین امنیت منطقه بايد با اين كشورها 
قراردادهای چندجانبه نظامی و امنیتی امضا كند و با سرمايه گذاری در طرح های اقتصادی آنان در افزايش تولید 
نفت در اين منطقه سهیم شود. گسترش ناتو به شرق يکی از اهداف امريکا در زمینه انرژی است. همچنین امريکا 
در صدد نفوذ بر ايران است؛ زيرا از اين طريق می تواند بر حوزه خزر مسلط شود. برابر آمارهای منتشره از سوی 
شركت نفت انگلیس در سال 2005، وضع ذخاير تولید و مصرف كشورهای حوزه دريای خزر به شرح جدول های 
شماره 5 و 6 است. يادآوری می شود كه ارقام اعلام شده درباره حجم ذخاير اثبات شده نفت كشورهای حوزه دريای 
 خزر توسط شركت های نفتی امريکايی، 4 تا 5 برابر برآورد شركت  نفت انگلیس است. دلیل اين اختلاف فاحش اين 
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است كه امريکا با بزرگ نمايی ذخاير اثبات شده نفت حوزه خزر می خواهد حضور نظامی خود در منطقه و تنگ تر 
كردن كمربند امنیتی دور فدراسیون روسیه را توجیه نمايد. نکته قابل توجه ديگر آن است كه ذخاير نفت بیشتر در 

شمال دريای خزر و ذخاير گاز عمدتاً در جنوب آن قرار دارد.

امريكای لاتين
در طرح ديك چنی بر افزايش واردات نفت از امريکای لاتین تأكید زيادی شده است؛ زيرا ايالات متحده سهم عمده 
نیازهای نفتی خود را از اين منطقه تأمین می كند. بعد از كانادا و عربستان سعودی، ونزوئلا سومین تأمین كننده 

نفت امريکاست. 

رويكرد استراتژيک امريكا به نفت افريقا
در سال  منطقه  اين  افريقاست.  باشد، غرب  نقش آفرين  امريکا  نیازهای  تأمین  برای  منطقه ديگری كه می تواند 
2000، ده درصد از تولید نفت جهانی را در اختیار داشته است. وزارت نفت امريکا پیش بینی كرده كه اين میزان 
تا سال 2020 به 25 درصد افزايش يابد. اين مقدار تولید، يعنی 3/8 میلیون بشکه در روز به تولید جهانی نفت 
خواهد افزود. در گزارش ديك چنی آمده است: »پیش بینی می شود غرب افريقا با افزايش تولید نفت و گاز خود به 

عمده ترين منبع تأمین نیازهای نفتی امريکا تبديل شود.« 
      در اين راستا،  نیجريه يکی از كشورهای نفت خیز غرب افريقا بیش از ساير كشورهای منطقه اهمیت دارد. 
آنچه از نظر ايالات متحده مطلوب  است، دريافت مقدار زيادی نفت از اين منطقه است. اما ناآرامی های سیاسی و 
جنگ های قومی به راحتی اين اجازه را نخواهد داد. وزارت دفاع امريکا برای تضمین امنیت میادين نفتی و دسترسی 
آسان، اقدام به استقرار نیرو در پايگاه های اين كشورها كرده است. اكتشاف منابع جديد نفت در جنوب صحرای 
افريقا به ويژه خلیج گینه، منافع امريکا را در منطقه افزايش داده و به كنترل اقتصاد جهانی توسط امريکا امکان 
بیشتری داده است. هدف كنونی امريکا در افريقا به دست آوردن سودهای كلان و افزودن به ثروت های بانك ها و 
شركت های بزرگ است. در اين میان رفاه مردم آفريقا در معادلات آنها جايی ندارد. نفت همانند طلا، الماس و ساير 
كانی های ارزشمند، در آفريقای زير سلطه، به پیشرفت و توسعه استانداردهای زندگی بیشتر كارگران كمکی نکرده 
است، استخراج نفت، مستلزم سرمايه گذاری های كلان در ماشین آلات و فن آوری است. بیشتر كشورهای آفريقايی، 
سرمايه لازم را برای اين كار ندارند و از فن آوری موردنیاز هم در اين مورد برخوردار نیستند. استخراج نفت اكنون 
در افريقا به صورت ابتدايی انجام می شود و تنها با فن آوری پیشرفته می توان مقدار موردنظر شركت های نفتی را 
استخراج كرد. جمع آوری ثروت حاصل از نفت به وسیله يك درصد جمعیت و افزايش شديد بدهی خارجی نیجريه، 
نتیجه قرار گرفتن اين كشور در معادلات اقتصادی سرمايه داری است. نفت نه تنها در نیجريه بلکه در تمامی آفريقا 
به طور روزافزونی برای اقتصاد جهانی اهمیت می يابد. تولید روزانه نفت در كشورهای خلیج گینه )نیجريه، كنگو، 
 گابن، كامرون و گینه( بیش از 5/4 میلیون بشکه در روز است: يعنی بیش از تولید ايران و ونزوئلا. دو شركت

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 

)25(



81

ت
اس

سی
 و 

وق
حق

مه 
شنا

دان
13

87
ن 

ستا
 زم

، 1
ه 0

مار
ش

بزرگ نفتی امريکا يعنی شورون تکزاكو و اكسان موبیل، در نظر دارند طی 5 تا 10 سال آينده 70 میلیارد دلار 
در صنعت نفت نیجريه سرمايه گذاری كنند. طبق گزارش نشريه »مردم« چاپ پکن، پنتاگون برای حفظ سود و 
سرمايه های امريکايی، اقداماتی را در خلیج گینه شروع كرده است. نیروهای ويژه امريکايی اخیراً جهت آموزش 
مقابله با تروريسم به چاد، مالی و نیجريه فرستاده شده اند. پنتاگون در نظر دارد پايگاه نظامی در قلب خلیج  گینه 
ايجاد كند. چنانچه ملاحظه می شود، ذخاير اثبات شده لیبی، نیجريه و الجزاير قابل توجه است و هر سه كشور 
عضو اوپك هستند. حجم كل تولید كشورهای آفريقايی فقط با تولید عربستان در خلیج فارس يا فدراسیون روسیه 

در دريای خزر قابل مقايسه است.
     توانمندی های آفريقا در زمینه انرژی افزون بر كاهش آسیب پذيری ها در برابر بحران های نفتی احتمالی در 
خاورمیانه، توان ايالات متحده را در جهت رويارويی با دولت های نفت خیز مخالف با سیاست های آن كشور، افزون 
می سازد. همچنانکه سلطه بر منابع نفتی عراق افزايش توانمندی و امکانات امريکا را برای اثرپذيری كمتر از اعضای 
اوپك و اثرگذاری بیشتر بر ديگر رقیبان اقتصادی ـ مانند ژاپن و آلمان ـ در پی دارد، در همین چارچوب نفت آفريقا 
نیز بر توانايی های امريکا در برخورد با كشورهايی مانند ايران و ونزوئلا ـ كه با سیاست های بین المللی واشنگتن 
به مخالفت برمی خیزند ـ خواهد افزود. در سال های گذشته سرمايه گذاری های نفتی امريکا در افريقا افزايش داشته 
امريکايی فعال در  از جمله شركت های  امريکا  نفتی در  نمونه: شركت تکزاكو دومین شركت بزرگ  برای  است. 
آفريقاست. اين شركت در حوزه خلیج گینه كه منطقه ای شامل ده كشور را دربر می گیرند. به فعالیت های اكتشافی 
مشغول است و در نظر دارد طی پنج سال آينده 20 میلیارد دلار در اين منطقه سرمايه گذاری كند. شركت نفتی 
اكسون موبیل نیز در طی يك طرح ده ساله در نظر دارد 50 میلیارد دلار در میادين نفتی افريقا، به ويژه آنگولا 
سرمايه گذاری نمايد. كشور آنگولا در اثر سرمايه گذاری های خارجی در حال تبديل شدن به دومین تولید كننده نفت 
خام در افريقای زير صحراست و تا پايان سال 2007 تولید اين كشور به دو میلیون بشکه در روز خواهد رسید. حجم 

ذخاير اين كشور 4/5 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.
     بی گمان نفت يکی از مهم ترين متغیرها در چگونگی درگیری ايالات متحده در بحران های بین المللی است. 
همچنان كه در بحران عراق نمايان شد، واشنگتن به نفت خاورمیانه چشم دارد. زيرا اگر نفت عراق سبب حمله 
به اين كشور نبود، پس از اشغال، شركت های نفتی فرانسوی، آلمانی روسی و چینی )كشورهای مخالف حمله به 
عراق( را از معاملات بزرگ نفتی عراق محروم نمی كرد. پافشاری ايالات متحده برای دخالت در بحران دارفور و 
گسیل داشتن نیروهای بین  المللی به اين منطقه نیز رابطه معناداری با نفت اين منطقه دارد، زيرا دارفور سرشار از 

منابع نفتی است.
      آفريقا از نظر بحران های داخلی ـ به ويژه تنش میان اقوام و قبايل ـ يکی از مهم ترين كانون های بی ثباتی 
در نظام بین الملل است كه اين عوامل امکان دارد امنیت منابع نفتی را به خطر اندازند. هرچند ريچارد مورفی از 
اعضای گروه ابتکار سیاسی نفت افريقا )AOPIG( بر اين باور است كه بسیاری از منابع نفتی افريقا دور از ساحل 
 قرار دارد و از سیاست های داخلی و آشفتگی های اجتماعی به دور است و می توان آنها را با خطوط دريايی كم عرض
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 و باريك در اختیار گرفت.
      واشنگتن در جهت تأمین امنیت اين منابع در چهارچوب گسیل نیروها به منطقه اقدام كرده است،  اما پیش از 
پرداختن به جزيیات آن بايسته است تا به سیاست خارجی افريقايی امريکا در درون گفتمان »مقابله با تروريسم« 

يا آنچه كه »جنگ يا ترور« خوانده می شود، بپردازيم.

نفوذ استراتژيک امريكا در افريقا
ايالات متحده در چهارچوب گفتمان جنگ با تروريسم تلاش گسترده ای را برای مبارزه با سازمان های تروريستی 
در شمال افريقا، آغاز كرده است. چنین اقدامی در اصل در يك چهارچوب كلان انجام می شود و نشان می دهد كه 
افزون بر خاورمیانه، آسیای مركزی، قفقاز و شرق اروپا، افريقا نیز به حوزه تازه ای از بازی بزرگ ايالات متحده )و 

چین( تبديل شده است.
      پیوند نزديکی میان ملاحظات اقتصادی و انرژی آن كشور از سوی ديگر وجود دارد. در استراتژی امنیت ملی 
امريکا كه در 2002 مطرح گشت، اشاره شد كه مبارزه با تروريسم جهانی و تضمین منابع برای انرژی امريکا نیازمند 
آن است كه امريکا تعهدات خود را در افريقا بیشتر كند و با همکاری قدرت های هم پیمان خود در پی تدوين ساز و 
كارهای تازه امنیتی در قاره افريقا باشد. زمان كوتاهی پس از آنکه فرماندهی نیروهای اروپا و امريکا در اشتوتگارت 
آلمان كه مسؤولیت عملیات نظامی در افريقای صحرا را برعهده دارد، فعالیت خود را در غرب آفريقا افزايش داد، 
اين فعالیت ها بیشتر در كشورهای منابع نفتی متمركز شد. فرماندهی نظامی امريکا در اروپا اكنون 70 درصد از زمان 

و امکانات خود را برای آفريقا گذاشته است، ولی در 2003 هیچ امکاناتی به افريقا تعلق نداشت.
       همچنین مهم ترين پايگاه نظامی امريکا در افريقا پايگاهی است كه در 2002 در جیبوتی در شاخ آفريقا تأسیس 
شده و امکان كنترل بر ترانزيت يك چهارم از نفت تولید شده جهان را به امريکا می دهد. اين پايگاه به خط لوله نفت 

سودان نزديك  است و اين امکان را می دهد تا بر پايانه خاوری نفت در آفريقا مسلط شود.
      در غرب آفريقا، فرماندهی نظامی امريکا اكنون مراكز عملیاتی در سنگال، مالی، غنا، گابن، نامیبیا و آنگولا 
بر پا كرده است. در 2003 اين فرماندهی، عملیات ضدتروريستی را در غرب افريقا آغاز كرد. در ماه مارس 2004، 
نیروهای ويژه امريکا عملیات نظامی بر ضدگروه های سلفی انجام دادند. امريکا همچنین سرگرم ايجاد يك نظم 

امنیتی ساحلی در خلیج گینه به نام »نگهبان امنیت ساحلی« است.
      در فوريه 2004 هم گروهی از افسران بلندپايه امريکا از جمله جیمز جونز ـ ژنرال چارلز والد ـ نماينده فرماندهی 
اروپايی ـ از افريقا ديدن كردند. در همان سال، نیروهای امريکايی در برنامه های چندماهه به موريتانی،  چاد، مالی 

و نیجر گسیل شدند. اين تلاش ها در چهارچوب »ابتکار اتحاد ساحل« برای تقويت نیروهای ضدتروريسم است.
      در 2006 نیز چکیده ای از طرح بازسازی ساختار سیاست دفاعی ايالات متحده،  زير نظر اريك ادلمن )مشاور 
امسفلد، وزير دفاع وقت( مطرح شد كه بر اثر آن وزير دفاع و افسران ارشد پنتاگون برای تصمیم گیری درباره متن 
 پیشنهادی استقرار نیروهای امريکايی در قاره افريقا به توافق نزديك شدند تا فرماندهی تازه ای برای كنترل عملیات

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 
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امنیتی بر پا شود. از ديدگاه كارشناسان مسائل استراتژيك، اين اقدام يك دگرگونی بنیادی در سیاست امنیتی و 
استراتژيك امريکا شمرده می شود.

      واشنگتن تصمیم گرفت تا پايیز 2007 نیروی نظامی ای به نام »آفری كوم« آماده دخالت در هر گوشه از آفريقا 
كند. مركز نیروهای امريکايی آفريقا، امروزه در اشتوتگارت قرار دارد. اما اين مركز در 2008 به آفريقا منتقل شد. در 
همین مورد تاكنون توافقاتی با چند كشور افريقايی صورت گرفته است. به همین گونه واشنگتن 500 میلیون دلار 

برای »ابتکار ضدتروريسم فراساحل«  SCTI كنار گذاشته است.
      نیروی دريايی امريکا نیز توجه ويژه ای به منطقه آفريقا پیدا كرده است. »از مجموع پنج ناوگان دريايی امريکا 
در جهان، افريقا در میان سه ناوگان آن قرار دارد: فرماندهی اروپايی كه محدوده ای شامل 43 كشور ـ از جمله 
كشورهای شمال آفريقا و جنوب صحرا را پوشش می دهد، ناوگان مركزی كه بر زير سیستم شاخ آفريقا سلطه 
دارد و ناوگان اقیانوس آرام كه گستره عملیاتی آن تا ماداگاسکار و سرزمین های درونی آفريقا كشیده شده است«.

       اين موارد نشان می دهد كه چگونه ايالات متحده در امور آفريقا درگیر شده است، آنچنان كه اين قاره عنصری 
مهم در سیاست خارجی و استراتژی امنیتی اين كشور شد. نگاه استراتژيك واشنگتن به قاره سیاه با رويکردهای 

اقتصادی ـ به ويژه انرژی ـ درهم تنیده شده است.

آفريقا
در مجموع امريکا در چهارچوب تنوع بخشیدن به منابع تأمین انرژی خود، علاقه شديدی به كشورهای نفت خیز 
واقع در سواحل خلیج گینه، از نیجريه گرفته تا آنگولا، نشان می دهد. نقش كلیدی را در اين رابطه كشور جزيره ای 
»سائوتام پرنشیپ« )Sao Tome e Principe  سائتامر( بازی می كند كه در آب های اقیانوس اطلس و در جنوب 

نیجريه واقع شده است.
      از سوی ديگر ايالات متحده امريکا بر اين است كه با اهدافی ويژه وارد كارزار آفريقا شود. از جمله تداوم هژمونی 
راه سلطه بر رقیبان منطقه ای، واشنگتن را واداشته تا در برابر نفوذ پردامنه چین در آفريقا ايستادگی كند. از ديدگاه 
از توانمندی لازم جهت به زير كشیدن برتری ايالات متحده و دگرگونی  بسیاری از پژوهشگران امريکايی چین 
در ساختار نظام برخوردار است و مهار كردن اين قدرت جوان روبه رشد و كنترل نفوذ بین  المللی آن ـ به ويژه در 
آفريقا ـ لازم به نظر می رسد. اما ايالات متحده نیز در مورد امنیت منابع انرژی و ادامه تولید و صادرات آن در منطقه 
خاورمیانه بی ثبات نگرانی هايی دارد، پس گونه گون سازی منابع انرژی را اقدامی لازم می يابد. در اين میان مناطق 

ويژه ای مورد نظر هستند كه خلیج گینه در آفريقا يکی از مهم ترين آنهاست.
       البته استراتژی بزرگ امريکا در آفريقا در راستای توسعه ارزش های امريکايی بوده است امروزه آفريقا مانند 
شرق اروپا، قفقاز،  آسیای مركزی و خاورمیانه،  جهبه ای ديگر شمرده می شود كه قدرت های بزرگ را در برابر هم 
قرار داده است. چین و ايالات متحده بازيگرانی هستند كه تلاش خود را برای نفوذ همه جانبه در اين منطقه از سال ها 
پیش آغاز كرده اند. بر اين پايه آفريقا ديگر در حاشیه نظام بین الملل نیست و امروزه يکی از كانون های اصلی نزاع و 
رقابت به شمار می رود. مايکل كلیر )M. Klare( تحلیل گر مسائل امنیتی آفريقا در مورد درگیری های قدرت های 
 بزرگ در آفريقا هشدار داده است و به روشنی می گويد: »آفريقا رو به شعله ور شدن است«. همچنان كه گفتیم اين 

دكتر ابوالقاسم طاهری
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قاره در سال های آينده دگرگونی ها ژرفی را تجربه خواهد كرد كه چه بسا بر نظام بین الملل آثار چشمگیری داشته 
باشد.

جدول 9. ذخاير اثبات شده و توليد نفت حوزه خليج فارس 

جدول 10. ذخاير اثبات شده و توليد نفت حوزه خليج فارس

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 

كشور
فدراسیون روسیه

قزاقستان
آذربايجان
ازبکستان

تركمنستان
بقیه
جمع

حجم ذخاير )ميليارد بشكه(
72/3
39/2

7
0/6
0/5
2/4

122/4

توليد روزانه )ميليون بشكه(
9/285
1/295
0/318
0/152
0/202
0/141
11/393

مصرف روزانه )ميليون بشكه(
2/574
0/192
0/091
0/120
0/098
0/115
3/190

كشور

لیبی
نیجريه
الجزاير
آنگولا
مصر
بقیه
كل

حجم ذخاير اثبات
 شده )ميليارد بشكه(

39/1
36/3
11/8
8/8
3/6
13/2
112/2

درصد جهانی

3/3
3
1

0/7
0/3
1

9/6

توليد روزانه
 )ميليون بشكه(

1/600
2/506
1/933
0/991
0/350
1/884
9/364

درصد جهانی

2
3/2
2/11
1/3
0/4

1/888
11/4

عمر به سال

66/5
38/4
16/7
24/3
13/8

-
33/1
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س
ت حوزه خليج فار

ت شده و توليد نف
جدول 11 . ذخاير اثبا

شور
ك

عربستان سعودی

ايران 

عراق

امارات متحده عربی

كويت

قطر

عمان

يمن 

بحرين 

بقیه 

جمع 

جمع جهان

ت شده
ذخاير اثبا

شكه(
ت )ميليارد ب

 نف

262/7

137

115

97/8

99

15/2

5/62/9+0/1

735/3

1188/6

درصد از 

كل جهان

22/1

139/78/28/31/30/50/2--63/3

100

شكه(
توليد )ميليون ب

10/584

3/98

2/07

2/667

2/424

0/990

0/785

0/429

-

0/048

23/977

80/260

درصد از 

كل جهان

13/1

27/5

3/17

6/06

1/57

25/78

10/48

0/09

0/05

72/45

179/53

ت شده گاز 
ذخاير اثبا

ب(
)تريليون مترمكع

6/75

27/5

3/17

6/06

1/57

25/78

10/48

0/09

0/05

72/45

179/53

درصد از 

كل جهان 

3/8

15/3

1/83/40/9

14/4

0/60/30/11/638100

توليد 

ب(
)ميليون مترمكع

64

85/5-45/8

9/7

39/2

17/6-9/83/2

274/7

2691/6

درصد از 

كل جهان 

2/43/2-1/70/41/50/7-0/40/1

10/4

100

س آن امريکا 
س نشان می دهد بسیاری از اين كشورها به طور مستقیم يا غیرمستقیم زير سلطه هفت خواهران نفتی و در رأ

ذخاير نفتی كشورهای منطقه خلیج فار

می باشند و اينکه منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است.

O
PEC

 B
ulletin 2005, A

ug 2005
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استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 

ت در حوزه شمالی خزر
ف نف

صر
جدول 12 . ذخاير، توليد و م

شور
ك

آذربايجان

ايران

قزاقستان

روسیه

تركمنستان

ازبکستان

كلی دريای خزر

جهان

ب در سال(
ت مكع

گاز طبيعی )تريليون فو
شكه در روز(

ت خام a )هزار ب
نف

ی 
ت انرژ

اداره اطلاعا

2001

317080411148

152

1450

76821

ش پتروليوم
بريتي

 آموكو 2000

300

n.a

745

n.a

150

175

1400

47510

ی
ت انرژ

اداره اطلاعا

2010b 

120002000

300

200

n.a

3900

1183000

ی
ت انرژ

اداره اطلاعا

2001 

0/212

0

0/170

0/030

1/660

d 1/960

40/50

d 84/690

ش پتروليوم 
بريتي

آموكو 2000

0/187

n.a

0/278

n.a

1547

1/843

4/000

85/500

ی 
ت انرژ

اداره اطلاعا

2010b

1/100

00/10

n.a

3900

3/00 e

9/10

162/000

A: شامل گاز مايع طبیعی

B: »تولید امکان پذير« كه توسط اداره اطلاعات انرژی برآورده شده است.

ك دريای خزر می باشد.
C: صرفاً شامل مناطق نزدي

D: اطلاعات 1999

ض شده است.
س تحقیق كنگره، میزان رشد مابین 1999 و 2010 به مانند 1992 و 1999 فر

E: طبق برآورد سروي
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جدول 13. ظرفيت های خطوط لوله نفت انتخابی در منطقه دريای خزر 2001 – 2015

ظرفيت )ميليارد بشكه در روز( طول )مايل(مسيرخط لوله

در حال فعاليت

آتیرو ـ سامارا

باكو ـ نوورس سیسك

باكو ـ نوورس سیسك

باكو ـ سوپسا

كنسرسیوم خط
 لوله خزر

آتیرو، قزاقستان به سامارا،  
روسیه

باكو، آذربايجان به نوورس
 سیسك، روسیه / دريای

 سیاه،  مسیر شامل
باكو به نوورس سیسك از
 طريق داغستان، روسیه

باكو به سوپسا، گرجستان /
 دريای سیاه

منابع نفت تنگیز، قزاقستان 
به نوورس سیسك روسیه / 

دريای سیاه

432

868

204

515

990

310000

100000

120000

100000

565000

310000

300000 )طراحی شده(

360000 )طراحی شده(

100000

1340000 )طراحی شده(

جدول 14. ذخاير، توليد و مصرف نفت در قاره امريكا

كشور

ايالات متحده
 امريکا
ونزوئلا
برزيل
كانادا

حجم ذخاير
 اثبات شده

 )ميليارد بشكه(
29/4

77/2
11/2
16/8

درصد
 جهانی

2/5

6/5
0/9
1/4

توليد روزانه
 )ميليارد بشكه(

7/41

2/980
1/542
3/085

درصد 
جهانی

8/5

4
2

3/8

مصرف روزانه 
)ميليون بشكه(

20/517

0/577
1/849
1/206

درصد 
جهانی

24/9

0/7
2/4
2/6

عمر به
 سال

11/1

70/8
19/9
14/9
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نتيجه گيری
امريکا بزرگ ترين مصرف كننده نفت در جهان است. اين امر نگرانی های عمده ای را برای رهبران اين كشور ايجاد 
كرده است. و برای كاهش وابستگی سیاست »متنوع سازی« و »جايگزينی ساير انرژی ها« در دستور كار اين كشور 
قرار گرفته است، كه منابع انرژی خود را تنوع بخشد. در تفکر سنتی راهبردی، مفاهیم ذخاير راهبردی منابع نفتی، 
تولید و مصرف كنندگان نفت و امنیت خطوط انتقال نفت، جايگاه خاصی دارد، امريکا به عنوان بزرگترين تولید كننده، 

مصرف كننده و مؤثرترين عضو شبکه نفتی، نفش مهمی در تدوين و توسعه تفکر جديد راهبردی نفتی دارد.
      نکته مهم ديگر اينکه، تحولات مهم بازار نفت معمولًا با تحولات اين منطقه مقارن بوده است. به عنوان 
مثال در دهه های 50 تا 90 مسائل مهمی نظیر بحران كانال سوئز، جنگ اعراب و اسرائیل، انقلاب اسلامی ايران، 
جنگ ايران و عراق و اشغال نظامی كويت توسط عراق به ترتیب موجب كاهش 10/1، 7/8، 8/8 درصد در تولید 
پايدار،  از 11 سپتامبر مسائل زيست محیطی، توسعه  افزايش قابل توجه قیمت ها شده است. پس  جهانی نفت و 
صورت بندی های جديد، امنیت منطقه ای و اشکال جديد تهديد از ماتريس های معادله نفت، امنیت و ساختار جديد 
راهبردی جهانی به شمار می رود. همچنین حمايت از امنیت اسرائیل دسترسی مداوم به نفت منطقه و اطمینان از 
جريان دائمی آن، طرد روسیه از منطقه غربی خاورمیانه، اعاده نفوذ امريکا در منطقه به عنوان تنها قدرت برتر، 

جلوگیری از وحدت اعراب، سلطه سیاسی، اقتصادی نظامی، حفظ امنیت و تخمین جريان نفت به غرب.
مسئله تقاضا برای نفت در آينده نه چندان دور يکی از مهم ترين مسائل مطرح در سیاست گذاری های انرژی امريکا 

در سطح جهان خواهد شد.
       باراك اوباما در استراتژی نفتی خود مثل ساير رؤسای جمهور امريکا تأكید خاصی بر كنترل خاورمیانه، روابط 
نزديك با كشورهای میانه رو، آزادی عبور نفت و تقريباً تمامی نکاتی دارد كه در استراتژی نفتی گذشته امريکا 
بین تمامی رؤسای جمهور شکل مشتركی داشته است. مهم ترين استراتژی اوباما، در سه حوزه متنوع سازی منابع 
سوختی و وارداتی، روی آوردن به انرژی های جديد و تلاش برای بهینه سازی مصرف سوخت متمركز شده است. 
با درك اهمیت منابع انرژی در عصر حاضر و رقابت شديد بر سر اين منابع كنترل منابع انرژی به بهترين شکل 
توجیه كننده اقدامات قدرت های بزرگ در پررنگ كردن حضور خود در منطقه خاورمیانه، حوزه دريای خزر و حوزه 

افريقا می باشد.

استراتژی ايالات متحده امريکا در زمینه انرژی 
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